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رئیسی به مردم نگفت چه اقتصادی را تحویل گرفت
سید شمس الدین حسینی ،وزیر اسبق اقتصاد در گفت و گو با »ایران« از میراث اقتصادی دولت قبل برای دولت سیزدهم گفت

 در شــرایط بدی دولت را تحویل دادند. نقدینگی در دولت قبل 700 درصد رشد کرد
 فهرســت کسانی که از فروردین 97 تا الان ارز 4200 تومانی گرفتند را به مردم اعلام کنید

ë  اگر قرار باشــد تصویــری از اقتصــاد ایران در 
زمانی که آقای رئیسی دولت را تحویل گرفت 
داشته باشــیم، چه توصیفی می توان از شرایط 

داشت؟
دولت ســیزدهم در شــرایط بسیار سختی 
روی کار آمــد و واضح تریــن تصویــر همیــن 
افزایــش قیمت هاســت که به شــکلی نگران 
کننده نگاه مردم را به خود جلب کرده اســت 
زیرا ما در چند ســال گذشــته تورم های بســیار 
بالایی را تجربه کردیم. دولت سیزدهم وقتی 
امور را در دســت گرفت، تــورم 58 درصد بود 
و بــا توجه به اینکه تــورم دو بخش خدمات و 
کالاســت کــه در بخــش کالا 70 درصــد بوده و 
البته آن بخشی که زندگی مردم بویژه طبقات 
متوســط و پاییــن را تحت تأثیر قــرار داد تورم 
مربــوط بــه خوراکــی هــا و آشــامیدنی ها و در 

مجموع غذا به میزان 72درصد بود.
اگــر در خصــوص تورم بیشــتر ریشــه یابی 
کنیم، اکثریت دولتمردان یازدهم و دوازدهم 
معتقــد بودنــد علت اصلــی تــورم نقدینگی 
اســت؛ براســاس آمار رســمی بانــک مرکزی 
بویژه در 2 ســال اخیر رشــد نقدینگی بالا بوده 
تــا جایی کــه در همیــن دوازده ماهــه منتهی 
بــه مــرداد 1400 رشــد نقدینگــی  40درصــد 
بــوده و این عدد بســیار بالایی اســت. اما یک 
عامل دیگر رشــد پایه پولی اســت کــه بالغ بر 
42 درصد بوده و اینکه رشــد پایه پولی بیشــتر 
از رشــد نقدینگی اســت به دلیــل منفی بودن 
رشــد ضریب فزاینده اســت که از 7.8به 7.6 
درصد رسیده اســت. از باب تاریخی یادآوری 
می کنم، در ســال 92 دولتِ یازدهم می گفت 
نقدینگی را سالم سازی کردیم؛ می گفتند رشد 
نقدینگــی ناشــی از افزایش ضریــبِ فزاینده 
اســت نــه افزایــش پایه پولــی که ایــن منطق 
کامــاً غلــط بــود و تجربــه نشــان داده این در 
اقتصــاد ایــران زیاد تکرار شــده؛ ولــی در مورد 
کالا اگــر این منطــق را بپذیریم، نه تنها رشــد 
نقدینگی بالاترازهمیشــه بوده بلکه این رشد 
بســیار گزاف هم هست.  اگر بخواهیم شرایط 
را واکاوی کنیــم، پایــه پولــی در حــال افزایش 
اســت. ضریــب فزاینده در ســال 92 عدد 4.7 
بــوده و حــالا بــه 7.6 درصد در مرداد رســیده 
اســت؛ هر یــک واحــد نقدینگــی در ســال 92 
براینــد پایه پولی و ضریب فزاینــده بود و الان 
هم همین طور اســت یعنی اگر در گذشته 100 
واحــد پایه پولی افزایش پیــدا می کرد، این به 
470 تا نقدینگی تبدیل می شــود. الان اگر100 
واحد پایه پولی افزایش پیدا کند به 760 واحد 

نقدینگی تبدیل می شود.
در واقــع به طــور خاصه دولت ســیزدهم 
اقتصاد را با این شرایط به دست گرفت؛ هم با 
شــرایط تورمی و هم با رشد فزاینده نقدینگی 

و هــم متغیرهایــی مثــل ضریــب فزاینده که 
اتفاقــاً بخشــی از آن بــه رفتارهــای سیاســتی 
برمی گشت، به گونه ای که دست دولت جدید 
را بســته اســت. حالا در شــرایطی که دولت با 
کســری بودجــه شــدید مواجه شــود کــه البته 
هســت، اگر برای تأمیــن این کســری بودجه، 
همــان افزایــش پایــه پولــی دولــت یازدهم و 
دوازدهــم را دنبــال کنــد کــه ممکــن نیســت 
چون بالاترین رشــد پایه پولی را در برداشته و 
به دلیل بالا بودن ضریب فزاینده از یک طرف 
اثر بســیار بالایی روی رشــد نقدینگی دارد و از 
طرف دیگر هم که تورم بالاســت. اگر بخواهد 
از طریق دیگری مثل بازار سرمایه این کسری 
را تأمیــن کنــد، یعنی فــروش اســناد خزانه و 
اسناد بدهی دولتی باز هم ممکن نیست. اولًا 
شــرایط بازار ســرمایه الان را با نیمه اول سال 
گذشــته مقایســه کنیــد، وضعیتی کــه نه تنها 
نتوانستیم از آن استفاده کنیم بلکه فرصت را 

به بحران تبدیل کردیم.
ë  و به این ترتیب دولت سیزدهم برای تأمین

مالی با مشکل جدی روبه رو است؟
بله دولت برای تأمین مالی با دو مشــکل 
روبــه رو اســت؛ اول اینکه دولت قبــل بیش از 
صد درصد اســناد خزانه کــه مجوز فروش آن 
را داشــته، اســتفاده کرده و دوم اینکه شــرایط 
بــازار ســرمایه اجازه تأمین مالــی از این محل 
را نمی دهــد. بازار ســرمایه ما به میــزان قابل 
توجّهی سرمایه اجتماعی اش را از دست داده 
است؛ بازارهای مالی مبتنی بر اعتماد هستند 
و وقتی عنصر اعتماد از اینها گرفته می شــود، 

بازارها خیلی شکننده می شوند.
حــالا از متغیرهــای مالــی بــه متغیرهای 
بخش واقعی برویم؛ رشــد اقتصادی در سال 
97 و 98 منفی بوده و در سال 99 هم رشد کم 
رمقی داشتیم. این رشد ناشی از این است که 
در فصل چهارم سال 99 و تا حدی فصل اول 
ســال 1400 به طور نسبی مســأله کرونا کاهش 
پیــدا کرده و برخی از ظرفیت های بیکار به کار 
گرفته شد. در این بخش خوب است که بحث 
اشــتغال را هم بررســی کنیم. یکی از اتفاقاتِ 
رخ داده این اســت که نرخ مشــارکت بشــدت 
کاهش پیدا کرده اســت، از 45 درصد در سال 
98 به 41 درصد رسیده است؛ اگرچه نرخ های 
بیــکاری اعامــی در دولــت قبل حاکــی از آن 
است که اگر نرخ مشارکت سال 98 که آن هم 
چندان خــوب نبــوده در 1400 تداوم داشــت، 
نرخ بیکاری حدود 16درصد می شد اما همین 

هم تداوم نداشت.
با این حســاب رشــد نقدینگــی 40درصد، 
رشــد پایــه پولی 42 درصــد، ضریــب فزاینده 
7.6، نرخ رشــد انباشته منفی، در کنار آن نرخ 
مشــارکت پایین، نرخ بیــکاری بالا از واقعیات 

اقتصــاد امروز ماســت که بــه این مــوارد باید 
موضوع دیگری را اضافه کرد که طی سال های 
گذشــته به آن پرداخته نشده و از نکاتی است 
کــه اتفاقــاً برخــی از اقتصاددان ها قبــاً به آن 
توجــه داشــتند و حتــی زمانی ضریــب جینی 
کاهش پیــدا کرده بود تحلیل  می کردند که در 
ســبد خانوار اثری نداشته اســت. حالا ببینیم 
چــه اتفاقــی بــرای ضریــب جینــی و توســعه 
درآمد افتاده اســت؟ در ســال گذشــته و سال 
جدیــد ضریــب جینــی از عــددی حــدود 36 
درصــد بــه 41 درصــد رســیده اســت. در واقع 
متغیر تــورم افزایش یافته، رشــد بیکاری بالا 
رفته، سرمایه اجتماعی از بازار سرمایه رخت 
بربســته، توزیــع درآمد نابرابرتر شــده، رشــد 
ســرمایه گذاری هم کاهنده تر شده است. این 
تصویری است از اقتصاد 1400 است که دولت 

سیزدهم آن را تحویل گرفته است.
ë  بروز این شــرایط در کســری بودجــه و بحث

درآمدهای دولت به چه صورت بود؟
ما در بخش های مختلف می توانیم به این 
مسأله بپردازیم؛ مثاً در بودجه، دلایل کسری 
بودجه را بررســی کنیــم. در زمینه درآمدهای 
دولــت، یکــی از عوامــل مؤثــر عــدم تحقــق 
درآمدها بــه عدم تحقــق درآمدهای گمرک 
برمی گردد؛ دولت قبل با قانون شکنی صریح 
حکــم قانــون بودجــه را اجــرا نکــرد و افتخــار 
هــم می کرد کــه این را اجرا نکــرده و ما انتظار 
داریــم دولت ســیزدهم آن را اصــاح کند. در 
قانون گفته بودیم بجز برای کالاهای اساســی 
و دارو بایــد نرخ مبنای محاســبه گمرکی نرخ 
ای تــی اس باشــد که نــرخ آزاد نیســت. دولت 
قبــل تعرفه گمرکــی را بــا ارز 4200 محاســبه 
کرد و بیشــترین ارز در این قســمت داده شده 
اســت. نرخ تعرفه آن هم هیــچ افزایش پیدا 
نکرده؛ چون گفته بودیم دریافتی های تعرفه 
نباید افزایش پیدا کند یعنی ارز و تعرفه 4200 
گرفتند، اما در مهار تورم نقشــی نداشت. نرخِ 
رشــد تــورم 58 درصد و نرخ رشــد خــوراک و 

آشامیدنی 72درصد بود.
ë  4200 این از همــان مواردی اســت که بــه ارز

تومانی انتقاد وارد بود؟
بله، ســال گذشــته براســاس بــرآوردی که 
خود دولت داشت، گفت 8 میلیارد دلار برای 
تأمیــن دارو و برای کالاهای اساســی ارز 4200 
نیــاز دارد؛ من از جملــه منتقدین و مخالفین 
بــودم. هنوز هم مخالفم چــون همان طور که 
آقــای رئیســی صراحتــاً گفتنــد در ایــن زمینه 
فســاد زیادی وجود دارد که باز برای من بسیار 
تعجب آور اســت کســانی که دنبال شفافیت 
و مبارزه با فســادند چرا اینجا عدم شــفافیت 
را می پذیرنــد؟ چرا اینجا یک بار درخواســت 
نمی کننــد کــه فهرســت کســانی کــه ارز 4200 
گرفتنــد منتشــر شــود؟ چــرا دنبال ایــن رانت 
نمی روند؟ حتی گزارش هایی که در خصوص 
فســاد دارو موجود اســت به صورت محرمانه 

برای مقامات ارسال و منتشر نمی شود.
دولــت در 6 ماهــه اول ســال تــا نیمه آبان 
 مــاه نــه تنهــا 8 میلیــارد دلار بلکــه بالــغ بــر

5 /10 میلیــارد دلار خــرج کرده اســت. جالب 
این اســت که دولت ســیزدهم از این باب نیز 
دچــار گرفتــاری اســت؛ یعنی به میــزان قابل 
توجهــی ارز بــرای این کالاهای اساســی و دارو 

تخصیــص پیــدا کرده کــه البته ایــن رقم جدا 
از واکســن کرونا اســت. لذا وقتی نگاه می کنید 
دارایــی  واگــذاری  بخــش  در  طــرف  یــک  از 
ســرمایه ای چــون بی محابــا ارز 4200 به تاراج 
گذاشته شــده منابع دولت تحقق پیدا نکرد و 
از طــرف دیگــر چون نرخ پایــه تعرفه گمرکی 
درســت نشــده، درآمدها کاهش پیــدا کرده و 
این در صورتی اســت که قیمت ایــن کالاها از 
سایر کالاها بیشتر افزایش پیدا کرده است؛ در 

نتیجه دولت با کسری بودجه مواجه است.
ë  الان وضعیــت نقدینگــی چطــور اســت؟

پیش بینی شــما از آینده این متغیر چیست؟ و 
رشد افسارگســیخته آن چه تبعاتی در اقتصاد 

ایران خواهد داشت؟
در اقتصــاد ایــران در مجمــوع در کنتــرل 
موفــق  گذشــته  دهــه  چنــد  طــی  نقدینگــی 
نبودیم؛ آن هم به دلیل مشــکل در حکمرانی 
اقتصــادی، اصــاح ســاختار اقتصــادی و در 
سیاستگذاری اقتصادی؛ اما در دولت یازدهم 
و دوازدهــم مؤلفــه چهــارم یعنــی مدیریــت 
اجرایی هم به مشکات افزوده شد. نقدینگی 
در مــرداد 1392، 490 هــزار میلیــارد تومــان 
هــزار  بــه 4  مــرداد 1400 حــدوداً  در  و  بــوده 
میلیــارد تومان رســید؛ یعنــی بــا 700 درصد 
رشــد بیش از 8 برابر شــد. البتــه همچنان که 
مشــکات جدیدی هم پدید آمــد که موجب 
ایــن جهش شــد، یکی همــان افزایش نســبتاً 
چشــمگیر ضریب فزاینده است و اشاره شد و 
به این ترتیب پتانسیل رشدِ نقدینگی با وجود 
تعمیــق شــکاف یا عــدم تــراز بودجه بیشــتر 
شــد و در واقع اگر قرار باشــد کســری بودجه از 
طریق پولی تأمین مالی شــود، رشدِ نقدینگی 
به مراتب بیشــتری به بار می آورد و اشاره شد 
که از بازارهای دیگر همچون بازار سرمایه هم 
قابل تأمین نیســت. برآورد فعالان اقتصادی 
در ســال 92 این بوده که دولت از بازار سرمایه 
و 1400  ســال 99  در  ولــی  می کنــد  حمایــت 
فعالان اقتصادی برآوردشان این بوده دولت 
از بــازار ســرمایه بــرای تأمین مالی خودشــان 
سوء استفاده می کند و این هزینه های سنگینی 
اســت که بــه لحاظ اقتصاد سیاســی بــه ایران 
تحمیل شــده و این شــرایط دشواری است که 
باید به آن توجه شود. در این شرایط که کسری 
بودجه شــدیدتر شده ما در ســال 91 درآمدی 
بالــغ بــر 106هــزار میلیــارد تومان داشــتیم و 
104 هــزار میلیــارد تومان خــرج کردیم. تمام 
پاداش بازنشستگی کارکنان از جمله آموزش 
و پرورش پرداخت شد، 2 هزار میلیارد تومان 
مثبــت آوردیم. در ســال 1400 بــا چه وضعی 
مواجهیم؟ پاداش کارکنــان در چه وضعیتی 
است؟ همسان سازی در چه وضعیتی است؟ 
لایحه های داده شده که اصاً تأمین مالی شان 

پیش بینی نشده است.
ë  چــه راهکارهایــی در ایــن شــرایط پیشــنهاد

می کنید؟
در ســال های اخیر در مورد کســری بودجه 
و اصــاح ســاختار بودجه صحبت زیاد شــده 
اســت. مــن هــم معتقــدم یکــی از مســائل 
اساســی اقتصاد ایران که باید بــه آن پرداخته 
شود کســری بودجه است. اما معتقدم مسیر 
اصــاح کســری بودجه مســیر ســاده و ســاده 
انگارانه ای نیست که ما یک سیاست انقباضی 

گروه اقتصادی: مهدی کاشــی پزها/  »تــورم 58 درصدی که در بخش کالا به 70 درصد رســیده 
بــود، رشــد 40 درصد نقدینگی، رشــد پایه پولــی 42 درصد، ضریــب فزاینده پولــی 7.6 درصد 
که به نقدینگی دامن می زند، نرخ رشــد منفی، نرخ مشــارکت پایین و نــرخ بیکاری بالا« اینها 
واقعی تریــن تصویری اســت که از اقتصــاد ایران زمانی که دولت ســیزدهم امور را در دســت 
گرفت می توان ترســیم کرد. این تصویری است که سیدشــمس الدین حسینی، اقتصاددان و 
اســتاد دانشــگاه در گفت و گو با »ایران«  ارائه می دهد و به تشریح جزئیات آن می پردازد؛ البته 
در کنار این موارد، تحویل دادن دولتی عمیقاً بدهکار و دســت بسته برای تأمین مالی و کسری 
بودجه بخش دیگری از این تصویر واقعی است. گفت و گوی ما را با شمس الدین حسینی، وزیر 

اسبق اقتصاد و  رئیس کمیسیون جهش تولید  در مجلس شورای اسلامی در ادامه می خوانید.

در پیــش بگیریم و حل شــود. چون معتقدم 
در سالیان گذشته بخش خصوصی تضعیف 
غیردولتــی  بخــش  ســرمایه گذاری  شــده، 
تضعیف شــده، صــادرات و واردات و تجارت 
منقبض شــده است. در این شرایط اگر دولت 
هــم سیاســت های انقباضی در پیــش بگیرد 
مشکل سرمایه گذاری و مشکل رشد اقتصادی 
ما بیشتر می شود. اگر بگویید پس این مترادف 
است با اینکه کسری بودجه را افزایش دهیم؟ 
پاســخ منفــی اســت. ایــن پارادوکــس در دنیا 
حل شــده است یعنی ما صرفاً خودمان را در 
سیاست پولی و مالی محدود نکنیم، در اینجا 
مهندســی مجدد مالی مطرح می شــود. مثاً 
در بخــش عمومی دولت تبدیل به کارفرمای 
ریل هــا،  راه هــا،  تمــام ســدها،  بــزرگ شــده 
فرودگاه ها، بیمارستان ها و... را دولت خودش 
می خواهد بســازد اما آیــا روش دیگری وجود 
ندارد؟ بله، قانون ]اساسی[ و اصل 44، یعنی 
راهکارهایــی مثــل مشــارکت دولــت و بخش 
غیردولتــی با بخــش خصوصی کــه با همین 
ســطح از اعتبــارات عمرانــی، دولــت خواهد 
بیشــتری  زیربنایــی  فعالیت هــای  توانســت 
انجــام  دهــد. اگــر بخواهید بــه روش معمول 
کارفرمایــی و پیمانــکاری پیــش بروید بــا 100 
واحــد پول هــم نمی توانید پیــش بروید، چرا 
که در رابطه کارفرمایی – پیمانکاری مسائلی 
از جمله تعدیل نهفته است. یعنی اعتبارات 
عمرانــی بــه شــیوۀ موجــود حداکثر ســوختِ 
تعدیــل  از  ناشــی  پروژه هــا  بهــای  افزایــش 
پیمــان را تأمیــن می کنــد مگــر اینکه مــدل را 
تغییر دهیــم. به جای اینکــه به دنبال تملک 
دارایی هــای ســرمایه ای یعنی همــان رویکرد 
کارفرمایی برویم به سمت مشارکت و تسهیل 
در ایجــاد دارایی هــای ســرمایه ای برویــم آن 
وقت با 100 واحد پول، 300 واحد کار می کنیم 
و خیلی از مسائل تعدیل تقلیل پیدا می کند، 
رویکــرد متفــاوت می شــود و در نتیجه دولت 
کارفرمای بزرگ نمی شود و بخش غیردولتی 

ســرمایه گذاری می کند و نقدینگی به ســمت 
تکمیل پروژه های عمرانی هدایت می شود.

توجهــی  قابــل  تعــداد  حاضــر  حــال  در 
پــروژه زیربنایــی وجــود دارد که نــرخ بازدهی 
بالایی دارند، ســرمایه گذار هم موجود اســت 
ولی بوروکراســی حاکــم بر اجــرای پروژه های 
عمرانــی مانــع از ایــن می شــود کــه اینهــا بــه 
ســرانجام برســد. قانون اساســی به درستی از 
تأمیــن نیازهای اساســی صحبت کــرده و این 
تصادفی نیست. کسانی که قانون را نوشته اند 
با دقت، ممارست، مطالعه و تطبیق قوانین 
اساســی کشورهای دنیا آن را نگارش کرده اند. 
چرا ننوشــته اند تولیــد کالاهای اساســی بلکه 
اساســی؟ دولــت  نیازهــای  تأمیــن  گفته انــد 
وظیفــه اش ایــن اســت کــه مســکن، آموزش 
امــا  کنــد  تأمیــن  را  و...  بهداشــت  ابتدایــی، 
وظیفه اش ســاختِ مســکن یا بیمارســتان یا 
مدرسه نیست. الان وزارت بهداشت، مسکن، 
ورزش شــرکت ســاخت دارنــد در صورتی که 
نبایــد این گونه باشــد. چون بــه خاطر تأمین 
نیازهای اساسی به غلط در دام تولید خدمات 
اجتماعی افتاده اند. باید اینها را برون ســپاری 
کنیــم. در ایــن صورت بســیاری از مباحثی که 
باعث افزایش قیمت های جاری شده کاهش 
پیــدا می کند. این موارد از جمله نکاتی اســت 

که باید در آن ورود کنیم.
بحث بعــدی مولّد کردن دارایی هاســت؛ 
البته در مقام حرف به آن پرداخته شده ولی تا 
نهادسازی لازم انجام نشود، اتفاقی نمی افتد. 
البته ظاهراً در تبصره بودجه سال آینده به آن 
اشــاره شــده اســت اما هنوز به دست مجلس 
نرســیده اســت. قصه ما قصه پرغصّه دولتِ 
ثروتمندی است که درآمد ندارد. دولت ایران 
به خاطر دارایی هــای متعدد از جمله نفت و 

گاز یکی از ثروتمندترین دولت هاست.
بحث معادن یکی از حوزه هایی اســت که 
در سال گذشــته در قانون بودجه ورود کردیم 
و اتفاقــی نیفتــاده اســت؛ یکــی از رانتی تریــن 
بخش ها و غیر شفاف ترین بخش هاست. هر 
کســی در کشور ما توانســت به معدن و مجوز 
معــدن دسترســی پیــدا کنــد ثروتمنــد شــد و 

خیلــی از اینها فقط مجــوز گرفتند و فروختند 
و عماً هیچ کاری نکردند. ســال گذشته برای 
این مورد در قانون بودجه حکم گذاشتیم ولی 
اتفاقی نیفتاد. اینها از جمله مواردی است که 

در دستور کار نظارتی قرار داده ایم.
ë  را وضعیــت  دلار،  و  ارزی  نظــام  بحــث  در 

چطور می بینید؟
یکی از مســائلی که امروز بازار ارز را مختل 
کرده، نظام ارزی و سیاســت ارزی ماســت. در 
ایــن سیاســت دوگانــه ارزی احتمــال اختال 
در بازار خیلی زیاد اســت آن هم در شــرایطی 
کــه بالاخره در تأمین ارز مشــکل داریم. آقای 
رئیســی در گزارشی که به مجلس ارائه کردند 
فرمودنــد در حــال حاضــر بــرای این مســأله 
اقدام به فروش نفت بیشتری کرده ایم که این 
درســت اســت ولی اینکه چه میــزان از درآمد 
آن را تحصیــل می کند و رشــد پیدا کرده مهم 
اســت. آمار و ارقام برای 7 و 8 ماهه اول سال 
خیلی اتفاق خاصی را نشان نمی دهد. در این 
شرایط که با محدودیت عرضه ارز مواجهیم، 
وقتــی حــراج ارزی می گــذارد یــک نتیجه آن 
افزایش تقاضای ارز اســت. از نظر من فروش 
ارز 4200 تومانی و سیاســت های از این دست 
یعنــی حراج ارز، وقتی مطاعــی با یک دارایی 
کمیــاب شــده با قیمــت پایین عرضه شــود و 
بــه میزانی هم موجود نیســت کــه کل تقاضا 
را پوشــش دهد مطمئن باشــید قیمت پایین 
نمی آیــد بلکــه تقاضاهایــی کــه در اقتصــاد 
تقاضاهــای ســوداگرانه با ســفته بازی شــکل 

می گیرد که قیمت را افزایش می دهد.
ë  تقاضاها طبیعی است یا غیر طبیعی؟ گفته

می شــود وضعیت تقاضا در بازار ارز طبیعی و 
واقعی نیست؟

و  غیرطبیعــی  تقاضــا  اینکــه  مــورد  در   
غیرواقعی اســت، نمی دانم با چه اســتدلالی 
گفتــه می شــود کــه غیرطبیعــی و غیرواقعی 
اســت. اگــر جایــی پولــی داده شــود و کالایــی 
خریداری شــود بالاخره تقاضا، تقاضای مؤثر 

اســت چــون در اقتصــاد می گوییــم متقاضی 
کســی اســت که تمایــل و تــوان خرید داشــته 
باشــد و اگر کســانی هســتند که تــوان و تمایل 
خریــد ارز 30 هــزار تومانــی دارنــد این تقاضا 
غیرواقعی و غیرطبیعی نیست؛ چون تقاضا 
بــه این موضــوع برمی گردد کــه ]متقاضیان[ 
در مــورد قیمت چه پیش بینــی ای دارند. اما 
می تــوان گفت به طور مثــال آیا همۀ اینهایی 
کــه متقاضــی هســتند، ارز را بــرای نیــاز روز 
خریــداری می کننــد؟ ارز را به عنــوان یک پول 
و یــک وســیله مبادلــه تقاضــا می کننــد یــا به 
فرض این تقاضا برای ارز  یک موقع و موضع 
برای ســرمایه گذاری اســت؟ الان بخش قابل 
توجهی از تقاضا برای ارز، تقاضای معاماتی 
نیست بلکه تقاضای ســوداگری و سفته بازی 
است. ما می گوییم سه تقاضا برای پول وجود 
دارد؛ یکــی معاملــه برای پوشــش معامات 
و نیازهــا، دوم تقاضــای احتیاطــی به عنــوان 
پس انــدازی بــرای مواقع پیش بینی نشــده و 
غیرمترقبه و ســوم سوداگری برای سفته بازی 
برای ســوددهی و افزایش دارایی. الان بخش 
انگیزه های احتیاطی و سوداگری افزایش پیدا 

کرده است.
ë  چــه راهکارهایــی بــرای مدیریــت بــازار ارز

پیشنهاد می کنید؟
اصــولاً سیاســتگذار ایــن طور اســت که در 
شــرایط اضطــرار راحت تریــن تصمیم هــا را 
می گیــرد و از منظر خودش فکر می کند که اثر 
فــوری دارد در حالــی که بعضی از مشــکات 
را بایــد مبنایــی حل کنید  در غیــر این صورت 
مشــکل را مزمن می کنیــد.  الان اگر بخواهیم 
بازار ارز را کنترل کنیم چند مسأله وجود دارد. 
اول اینکه از ســمت تقاضا نمی توان تقاضای 
معاماتــی را ســرکوب کــرد، مگــر اینکــه در 
بعضی مــوارد مدیریت تقاضــای معاماتی 
کنیــم که لازمــه اش اطمینان از این اســت که 
اگر ثبت سفارشــی می کنیم و مجاری رســمی 
را می بندیــم بــر مجاری غیر رســمی مســلط 
هســتیم. بســتن مجــاری غیــر رســمی اتفاق 
نمی افتد و بدانید حتماً مواردی هست و اینکه 
تقاضای احتیاطی و سوداگری را چطور کنترل 

کنیــم، جــای تأمــل دارد. تقریبــاً کارشناســان 
خــود دولت هــم می دانند کــه ما الان ســالی 
چند میلیــارد دلار تقاضای ســوداگری داریم. 
مهم ترین عامل که بر اقتصاد ایران سنگینی 
می کند و سیاستگذار ارز را دچار مشکل کرده، 
همیــن بحث دو نرخی اســت. مــن معتقدم 
بــا اصــاح دو نرخــی بخشــی از ایــن تقاضا از 

اقتصاد خارج می شود.
بخش دیگر این مدیریت در سمت عرضه 
اســت. در صــادرات غیــر نفتی درگیر مســأله 
عرضه ارز هســتیم. ما قیمت گذاری می کنیم 
و می خواهیم در هربخشــی کــه بتوانیم آن را 
تحمیل کنیــم. گزارش هایی که در ســال های 
گذشــته ارائــه شــد نشــان داد کــه حتــی از ارز 
هدف منــدی بــرای تأمیــن ارز 4200 تومانــی 
در  فهمیدیــم  حتــی  اســت.  شــده  اســتفاده 
جاهایی در بخشــی از صنایع که زیر مجموعه 
وزارت صمت اســت آنها هم به انواع لطایف 
الحیل ارز 4200 تومانی گرفته اند. این اتفاقات 
در کنــار بحث تقاضا بر صــادرات و عرضه ارز 
اثــر می گــذارد. برخــی از سیاســت هایی که ما 
اتخاذ می کنیم، عرضه ارز را کند می کند، ورود 
عرضه ارز به مجرای رسمی را کاهش می دهد 

که اینها باید اصاح شود.
 بحث های اساســی تری هم هســت که به 
تحریم برمی گردد. متأســفانه جلوی یکسری 
از اقدامات که شــروع شــده بود و می توانست 
بــه کشــور در کاهــش اثــر تحریم کمــک کند، 
گرفته شــد. واقعیت این است که نمی توانیم 
بگوییــم تحریم اثر ندارد. تجربه این را نشــان 
داده اســت ولی اینکه تحریم چطــور اثر دارد، 
به شیوه مدیریت ها برمی گردد. من قباً هم 
گفتم، در شــرایطی که ما نفــت خام خود را با 
خواهــش و تمنا می فروشــیم، پولش را هم با 
تخفیف آن هم نســیه می گیریم، فــرآورده از 
کشــور قاچاق می شــود پولش هــم بموقع به 
دست قاچاقچی می رسد چون او برای رضای 
خــدا و منافع عمومی قاچاق نمی کند و فقط 
بــرای پولش قاچاق می کند. بالاخره یا پولش 
را می گیرد  یا در برابرش کالا دریافت می کند. 
در هــر صــورت ارز خود را تملــک می کند. ارز 
او در حســاب های مختلــف رســوب نمی کند. 
ســؤال ایــن اســت که چــرا مــا جلوی توســعه 

پالایشگاه و صنایع پایین دستی را گرفته ایم؟
در دولت یازدهم و دوازدهم فقط مســأله 
ایــن نبود که ما برجام را قبــول کردیم و... . در 
واقــع ما اقتصــاد ایران را به ســمتی بردیم که 
تحریم پذیــری و آســیب پذیری آن از تحریــم 
افزایش پیدا کرد. به نظر شــما 8 ســال مدت 
کمی بود که طی آن می توانستیم 4 پالایشگاه 
250 هزار بشــکه ای بسازیم که تولیدشان یک 
میلیون بشکه در روز می شد؟ الان هم این که 
بحث را مطــرح کنیم، همان افــراد در وزارت 
نفــت بــا ســاخت پالایشــگاه مشــکل دارند و 
می گویند مجوز نمی دهند. من می گویم شما 
تأمین مالی کنید، مجوزش هســت، اما وقتی 
نگاهتان این است که دولت کارفرمای بزرگ 

باشد، این رویه ادامه می یابد.
کافی است شما بروید ساختار رابطه نفت 
بــا بخش غیــر دولتــی را بررســی کنیــد. ما در 
قانون بودجه حکم گذاشــتیم که رابطه مالی 
شرکت نفت باید با دولت اصاح شود، یعنی 
رابطه دولت با دولت، ولی انجام نمی شــود و 
این خیلی جالب است! وزارت نفت و شرکت 
نفــت کــه دولتی اســت، یعنی طــی این همه 
ســال کســی نتوانسته و زورش نرســیده رابطه 
دولــت با دولت را درســت کند؛ چه برســد به 

رابطه دولت با بخش خصوصی.
حتــی آنجا که پالایشــگاه را واگــذار کردیم 
چــون این ماده خام، یعنی »نفت« در اختیار 
وزارت نفــت اســت، هــر طور خواســته بــا این 
بخش خصوصــی رفتار کرده و معلوم اســت 
پالایشگاه سازی در ایران رونق نمی گیرد چون   
از سمت دولت ساختاری تعریف شده است، 
وزارت و حتی شرکت روابط خاصی را تحمیل 
می کند. من بارها و بارها بررســی کردم، حتی 
آنجــا کــه پالایشــگاه خصوصــی وجــود دارد 
در واقــع، چــه در هنــگام تحویل خــوراک چه 
هنگام دریافت محصول، آنجا را هم شــرکت 
نفــت اداره می کنــد. کم و بیــش در نیروگاه ها 
هــم بــه این گونه بــوده اســت. اینهــا موانعی 
اســت کــه باید اصاح شــود. آن وقــت ببینید 
آیا ســرمایه گذاری در پالایشگاه و پایین دست 
صــورت می گیــرد یــا خیر؟ حــالا ببینیــد آنها 
می تواننــد براحتی جلوی فروش فــرآورده ما 
را بگیرنــد؟ مــا خودمــان نمی توانیــم جلوی 
قاچــاق فــرآورده را بگیریــم. من هــم آرزویم 
این است که تحریم برداشته شود. 8سال هم 

تاش کردند آیا برداشته شد؟
نکته دیگر اینکه همچنان که تحریم بیشتر 
صــادرات نفتــی و همین طــور صــادرات غیر 
نفتــی ما را محدود کرد، صادرات غیرنفتی ما 
را سیاســت های بخش عمومی محدود کرده 
اســت. تحریمــی اعمــال شــده و درآمدهــای 
ارزی دولت هــا کاهــش یافته اســت، دولت ها 
بــرای اینکــه بتواننــد ایــن کســری را مدیریت 
کننــد، قیودی را به بــازار ارز تحمیل کردند که 
تحمیــل آن صــادرات غیــر نفتــی را محــدود 
کــرده وگرنه تحریــم آن قدر کــه روی دولت و 
انحراف سیاســتگذاری دولت مؤثر بوده، روی 
بخش غیر دولتی به صورت مانــع و بازدارنده 
عمل نکرده، آن را کاهش داده ولی بازدارنده 

نبوده است.

ë  ،دولت ســیزدهم کشور را با تورم 58 درصد ، رشد 40 درصد نقدینگی
رشــد پایه پولی 42 درصد، ضریب فزاینده پولی 7.6 درصد ، نرخ رشــد 

منفی، نرخ مشارکت پایین و نرخ بیکاری بالا  تحویل گرفت
ë  دولت برای تأمین مالی با دو مشــکل روبه رو است؛ اول اینکه دولت

قبل بیــش از صد درصــد اســناد خزانه که مجــوز فروش آن را داشــته، 
اســتفاده کرده و دوم اینکه شرایط بازار سرمایه اجازه تأمین مالی از این 

محل را نمی دهد
ë  بــرآورد فعــالان اقتصادی در ســال 92 ایــن بوده کــه دولــت از بازار

ســرمایه حمایــت می کنــد ولــی در ســال 99 و 1400 فعــالان اقتصادی 
برآوردشــان این بوده دولت از بازار سرمایه برای تأمین مالی خودشان 
سوء اســتفاده می کند و این هزینه  ســنگینی اســت که به لحــاظ اقتصاد 

سیاسی به ایران تحمیل شد
ë  در حال حاضر تعداد قابل توجهی پروژه زیربنایی وجود دارد که نرخ

بازدهی بالایی دارند، ســرمایه گذار هم موجود اســت ولی بوروکراسی 
حاکــم بر اجــرای پروژه هــای عمرانــی مانع از این می شــود کــه اینها به 

سرانجام برسد
ë  تحریــم آن قدر که روی دولــت و انحراف سیاســتگذاری دولت مؤثر

بوده، روی بخش غیر دولتی به صورت مانع و بازدارنده عمل نکرده، آن 
را کاهش داده ولی بازدارنده نبوده است
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